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روزگار یک داوطلب

آتشگاه
شارمین میمندی نژاد: گفته اند این دقایق را به  �

انتظار پایان عمرت خواهی نشســت که فردا روز 
قصاص توست. بر دوش هر ثانیه ای از زندگی ات 
کوه مرگ، ســنگینی خواهد کرد. غل و زنجیر لازم 
اســت برای تحمل ایــن دقایق تا مبــادا بر خود 
آســیبی زنی و با پیشکش نعشــت به خودکشی، 
فــردای اولیای دمت را باطل کنــی که آنها در پی 
قصــاص تو بــه آرامش خواهند رســید. «حلالم 
کنید». جــوان قبــل از قرنطینه در غــل و زنجیر، 
تماس تلفنی ای می گیرد و با صدایی لرزان ســخن 
می گویــد. به جزع و فزع می افتیم. به ســرعت بار 
سفر می بندیم. قصد شمال می کنیم؛ نه برای تغییر 
آب وهــوا، بلکه برای جلوگیری از خشــم و انتقام 
خونبــار خانــواده ای و بردارشــدن جوانی. چه بد 
سفری است این سفر شمال! همه عجله لحظه ها 
در اتوبوسِ ســفر بر مهره های ناسور گردن و کمرم 
سنگینی می کند. به جای نشستن در کنج اتوبوس، 
بال پروازی می خواهم تا دل آشــوبم را آرام کنم. 
دقیقا یک سال وشش ماه است که پرونده این جوان 
به جمعیت امام علی(ع) ارســال شده. ۱۵سالش 
بوده که همسایه و هم کلاسش را در بازی کودکانه 
در باغی کشــته و از ترس، جنازه رفیقش را دانه ای 
کرده و در خاک کاشــته که پس از ۱۲ سال درختی 
شــده و هر روز میــوه انتقام بر بار نشــانده و همه 
اهالی محله آتشــگاه را چون اسپند روی آتش، پر 
از خشم خوردن این میوه کرده است. به واقع وقت 
طلاســت. پس مبادا لک لکِ مردد جــان پادرهوا 
بماند و قدمی بر زمین مگذارد؛ باید به ســرعت به 
درِ خانه اولیای دم برویم و ســوزِ دمشان را بر جان 
گیریم. ظهر است. همه می گویند فقط کینه و انتقام 
اولیای دم نیســت که دم به دم بر هرکس که به آن 
محله شــود، فرود می آید؛ بلکه کل آتشگاه، چوب 
و چماق خواهند شــد و بر سر کسانی که خواهان 
بخشــش باشند فرود خواهند آمد که بار قبل و بار 
قبل تر هرکس رفته با ســر سالم برنگشته. چاره ای 
نیست. تنها رهسپار می شــویم. قرآن بیاورید. مادر 
زمین گیــر و پدر قاتل جوان حتما باید باشــند. زانو 
می زنیــم، می گرییــم و بخشــش می خواهیم. در 
نزدیکی ســکوت خانــه فقط صــدای نفس های 
ماست که به پای کشــی جیرجیرک ها آمیخته. به 
کنار در می رسیم. بر در خانه می کوبم. مادرم بیرون 
بیــا. گفته اند از روز مرگ فرزندت، گچ هایی را که او 
از کنار تخته سیاه مدرســه اش به خانه آورده بود، 
تا انتظار پای چوبه دار نگه داشــتی. گفته اند یکسر 
گریسته ای. گفته اند همسرت چندبار قلبش ایستاده 
و مات و بهت زده روزگار شده است. فریادها بیشتر 
می شــود که بیایید برای بخشش آمده اند. ولوله و 
هلهلــه در کوچه می افتد. مــادرم بیرون بیا، هیچ 
مادری با کشــتن فرزنــد مادر دیگــری به آرامش 
نمی رســد و تو خوب این را می دانــی. بگذار فردا 
روز بخشــش باشــد. مادرم تو را به خــدا برخیز و 
بیــرون بیا! من خون فرزند تــو را نریخته ام. تقاص 
چه را پس می دهم که اینک کنار خانه تو هستم؟ 
بر من بکوب، بر من بزن که بد ســفری اســت این 
زندگی در ســایه شوم انتقام مادری از مادری دیگر 
و هر پرونده ای که به خشــم انتقام خاموش شــد، 
جز استخوان ســوزی در این ســفر تلخ بر ما هیچ 
نگذاشــته. مادرم بیرون بیا! به آنی می بینم در باز 
نمی شود. مادری بیرون نمی آید. همه اهل محله 
آتشــگاه از جانشــان چوب خشــم روییده است و 
به سوی ما می دوند. دیگر توانش را ندارم که از این 
سفر با بار قصاصی برگردم که بخشش زیبنده ترین 
نیاز روزگار ماست. پس چشم می بندم و در مقابل 

چوب ها به تسلیم می نشینم. هرچه باداباد! 

یادداشت

روز جشن آموزگاران جهان

۱۴ مهر روز جهانی آموزگار اســت. این روز در  �
بسیاری از کشورهای جهان، جشن گرفته می شود 
و یکــی از مناســبت هایی اســت که بــه اهمیت 
آموزش و پیشــه آموزشــگری توجــه می دهد. با 
آغاز ســده بیســت و یکم با ظهور پدیده فنلاند در 
آموزش وپــرورش جهــان، پرســش از راز و رمــز 
کامیابی آموزشی این کشور به یکی از پرسش های 
مهم گستره آموزش تبدیل شد و از آنجایی که یکی 
از برجسته ترین ویژگی های آموزش فنلاند، داشتن 
آموزگاران به خوبی آموزش دیده ای اســت که در 
کار خــود از اختیار و قدرت بایســته برخوردارند، 
بهســازی  در  آمــوزگاران  اختیارمنــدی  بحــث 
آمــوزش، اهمیت و ارزش ویــژه یافت. هم اکنون 
در ادبیات و گفتمان جهانی بهســازی آموزش، بر 
وجــود آموزگارانی توانمند کــه در فرایند آموزش 
از اختیــارات و قدرت بایســته بهره مند هســتند، 
تأکید بسیار می شود. شــعار امسال یونسکو نیز بر 
محور اختیــار، قدرت و آزادی آموزگاران می گردد: 
«آموزش در آزادی، اختیار بخشیدن به آموزگاران». 
تأکید یونســکو بر اختیارمندی آمــوزگاران از نگاه 
واقع بینانه این نهاد به آموزش سرچشمه می گیرد: 
اگر آموزشــی قصد دارد با کیفیت بالا ارائه شــود، 
نبایــد به بافت جامعه و منطقه بی تفاوت باشــد. 
یونســکو تأکید دارد که: «آمــوزگاران باید از خود 
رهبری حرفه ای، آزادی و ابزار کار، بهره مند باشند 
تــا از وجود آموزشــی کیفی کــه در آن به زمینه، 
نیازها و خواســته های دانش آموزان اهمیت داده 
می شــود، اطمینان حاصل کنیم». این نکته را هم 
بگویم که یکی از ویژگی های دیگر آموزش فنلاند، 
اهمیت دادن به پژوهش های نوین آموزشی است؛ 
چیزی که شوربختانه در آموزش ما چندان خبری 

از آن نیست. 
یکــی از کارکردهــای توجــه بــه روز جهانی 
آمــوزگار این اســت که مــا را با جهــان آموزش 
همبسته می کند. در جهان کوچک و به هم پیوسته 
کنونی، نگاه بســته و سراســر بومی بــه آموزش، 
هم ناشــدنی اســت و هم زیان بار. هیــچ گمانی 
نیســت که آموزش وپرورش ما در ســطح جهان، 
حرف چندانی برای گفتن ندارد و ســخت نیازمند 
به روزشــدن و بهســازی اســت کــه البتــه همه 
می دانیم کار دشــواری است. بی شــک در این راه 
بایــد از تجربه های موفق جهانــی کمک بگیریم. 
مناســبت های جهانی آمــوزش؛ و از آن میان روز 
جهانی آموزگار، می توانند نیــاز پیوند ما با جهان 
آمــوزش را یــادآوری کنند. هم اکنون بســیاری از 
اندیشــه وران آموزشــی و اجتماعی و سیاسی بر 
نقش برجسته آموزش کیفی در تقویت بنیان های 
دموکراســی تأکید می کنند. یــک آموزش کیفی بر 
پرورش شهروندی سنجشــگر و آشنا به حقوق و 
وظایف شهروندی پا می فشارد. ناگفته پیداست که 
چنین آموزشی، به آموزگارانی نیاز دارد که خود در 
چنین سپهری می اندیشند و زندگی می کنند. با نگاهی 
به آنچه درباره شــعار و پیام امسال یونسکو مناسبت 
روز جهانی آموزگار در رسانه های جهان بازتاب یافته 
است، روشن می شود که تأکید بر خود رهبری حرفه ای
نمایــان  نمــودی   (professional autonomy)
بهســازی  بــرای  کــه  پذیرفــت  بایــد  دارد. 
و  توانمنــد  آموزگارانــی  بــه  آموزش وپــرورش، 
اختیارمنــد نیاز داریم که افزون بــر جامعه خود، 
پیوندشــان بــا جهــان پیشــرو در آمــوزش را از

یاد نمی برند.
آموزگار و کنشگر صنفی

شهرزاد همتی: یک گروه شش نفره که قرارشان جلوی 
تحویل بار کانتر چابهار در فرودگاه مهرآباد اســت، در 
حال تحویل بســته های بزرگی هســتند که قرار است 
باقی مانده لوازم التحریر بچه ها باشد. همه این کتاب و 
دفترها را در همان بحبوحه افتتاح مدارس تحویلشان 
می دهند. آب نبات های چوبی و لیوان شــکلات هم با 
خودشــان آورده اند که آنجا وقتی کوله پشتی ها را از 
خیاط تحویل گرفتند، داخل کیف ها بگذارند تا بچه ها 
با آب نبات های زرورق پیچ کامشــان شــیرین شــود و 
توی چشم هایشــان خنده بدود و شیرینی آب نبات ها 

با پاره کردن روبان های مدرسه های نو مخلوط شود.
محمد فتوت و مهشــید مهاجــر از کانادا آمده اند. 
مهاجر میهمان یک هفته ای ایران است؛ آمده تا مدرسه 
را در نــوار مــرزی ایران افتتاح کننــد و عکس هایش 
را بــرای ایرانی هــای مهاجری ببرد که پول ســاختن 
مدرسه ســندمراد را روی هم گذاشته اند. آقای فتوت 
هم خیر مدرســه کوه فیزا است که تنها ۱۵ کیلومتر با 
مرز فاصله دارد. فرشــته یزدانی نیز خیر دیگر مدرسه 
سندمراد است. این  آدم ها همه خیرانی هستند که به 
واســطه انجمن حامی که کارش مدرسه سازی است، 
گرد هم جمع شــده اند؛ اما این گعده جمع شــده در 
فرودگاه، فقط اینها نیســتند؛ حسین طالب زاده، عضو 
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان که سال گذشته مدیر 
آموزش وپرورش منطقه ۲ بود، برای ســاختن مدرسه 
سندک زهی، کمک ها مردمی را از بچه های منطقه ۲ 
جمع آوری کرده است. سهم ۱۰هزارتومانی بچه های 
منطقه ۲ می شود ۱۲۵میلیونی که به حساب انجمن 
حامی ریخته می شــود تا آرزوی ســاختن یک مدرسه 
شش کلاسه به همراه آزمایشگاه و کتابخانه را در این 
روســتای محروم تحقق بخشد. سهیلا حاجی ناصری 
هم یکی دیگــر از مدیران منطقه ۲ تهران اســت که 
بــه نمایندگی از مــدارس این منطقه آمده تا شــاهد 
بارورشــدن یک آرزو باشد. شــاید غمگین ترین مسافر 
این ســفر، تارا کیانی نژاد باشد؛ او مادر تورج بیرجندی 
اســت؛ مهندس جــوان خیریه حامی کــه حالا دیگر 
نیســت؛ قصه نبودنش را حالا نمی گوییــم... اول به 

قصه این سفر طول و دراز گوش دهید.
این سرزمین دیرین

از فرودگاه چابهار تا روســتای سیدآباد و بعد هم 
کوه فیزا که قرار اســت مدرســه چهارکلاسه  آن را که 
بانی اش آقای فتوت اســت، افتتاح کنند، ۲۰۰ کیلومتر 
راه است. یک گروه از اهالی به استقبال خیران انجمن 
حامی آمده اند. پوران اســماعیلی، عضو هیئت مدیره 
انجمن، نیز سه روز اســت که در اینجا اقامت دارد تا 
برنامه ریزی برنامه افتتاحیه سه مدرسه را آماده کند. 
در این مسیر سه ساعته تا روستای کوه فیزا، تا چشم کار 
می کند بیابان اســت. درخت های خشک، بیابان های 
بایــری که فکــرش را هم نمی شــود کــرد در دلش 
مــردم زندگی می کننــد، ازدواج می کننــد و از همین 
زمیــن بایر برکت می جویند. مــردان با لباس بلوچی، 
با چشــم های قدردان به هیئتی نــگاه می کنند که به 
خاطــر آنها از تهــران آمده اند؛ بــه آدم هایی که باور 
کرده اند آغاز الفبای آبادانی این سرزمین که پایین ترین 
سرانه آموزشی را دارد و مردمش از فقر رنج می برند، 
ســاختن مدرسه است؛ اما ســاختن مدرسه به تنهایی 
چاره نیســت؛ بچه هایی که عادت کرده اند کنار دیوار 
روی زمین کتاب هایشــان را پهن کنند و بدون اعتراض 
و بدون آنکه بدانند مدرســه باید تخته سیاهی داشته 
باشد که ســفیدی زندگی را رویش بنویسند، اگر امید 
داشــته باشــند تا آخر درس می خواننــد؛ مثل همین 
معلم هــای جوانــی کــه در مــدارس کپــری درس 
خوانده انــد و حــالا با جان کنــدن این بچه هــا را به 
مدرســه هایی که ندارند؛ یعنی به همیــن کناره های 

دیــوار می کشــانند. انجمــن حامی می دانــد بچه ها 
ورای ساختن یک ســاختمان استاندارد، به بهانه های 
درس خواندن محتاج اند. این بهانه ها می تواند همین 
کوله پشــتی هایی باشــد که با هزینه خیران حامی،  به 
دســت زنان بومی دوخته شــده تا هم چرخ زندگی 
آنها را بچرخاند و هم بچه ها کتاب هایشان را به جای 
آنکه در کیسه برنج هندی جای بدهند،  در کیف هایی 
بگذارنــد که قول داده اند تا پایان دوران تحصیلشــان 
سالم نگهش دارند. به گفته آقای بلوچ، مدیر مدرسه 
گزمنــزل، بچه ها گاهی بــه بهانه نداشــتن کفش از 
مدرســه رفتن بازمانده اند و حالا حامی قرار است هم 
ســاختمان بسازد هم حامی تحصیلشان باشد؛ حامی 
بچه های دشــتیاری، سرباز، میرجاوه، ایرانشهر و همه 
روستاهای سیستان وبلوچســتان را که همان طور که 
باران فراموششان کرده، ما هم فراموششان کرده ایم...
خیرهــا در گزمنزل از ماشــین های صحرایی پیاده 
می شــوند تا مدرســه ای را ببینند که ســقف و تخته 
ســیاه ندارد،  چراغ هم ندارد و بچه ها پشت میزهای 

و  می نشــینند  شکسته شــان 
روی  خــاک  می خواننــد.  درس 
پــر کرده،  را  نیمکت هــا  تمــام 
درست مثل روســری عایشه که 
با چشــم های میشــی نگاهشان 
ایــن آخرین  می کنــد و می داند 
روزهای محصل بودنش اســت. 
عایشــه ۱۴ســاله که حالا کلاس 
نهــم اســت، عروس پســرعمه 
او  اســت.  شــده  ۱۸ســاله اش 
ســالمی  بچه های  می خواهــد 
برای همسرش به دنیا بیاورد. او 
این سهم را می  پذیرد و می گوید 

قســمت ما نشد که در مدرسه واقعی درس بخوانیم، 
کاش برادرها و خواهرهای کوچکمان بتوانند.

از بچه ها غافلیم
در راه مدرســه کوه فیزا،  پوران اســماعیلی درباره 
انجمن حامی و ساختن مدرسه هایش تعریف می کند. 
به گفته اســماعیلی، انجمن حامی ۱۶ سال است که 
برای توسعه فضای آموزشی و فرهنگی تلاش می کند. 
دلیل انتخاب این حوزه از سوی آن، این است که برای 
بســیاری از کاســتی ها و معضلات اجتماعی، نیاز به 
آموزش داریم و این آمــوزش باید به صورت عمومی 
انجام شــود. آموزش می تواند از بســیاری آســیب ها 
جلوگیری کند. آموزش باید برای همه عمومی باشــد؛  
اما بخش هایی از ایران که دورافتاده هســتند، به دلیل 
دوری و به دلیل ســوابق تاریخــی، محروم مانده اند و 

اگر آموزش نباشد، توسعه ای هم صورت نمی گیرد. ما 
این همه رفت وآمد می کنیم، از تهران تا اینجا می آییم، 
در این مســیر جان عزیزانمان از دســت می رود تا این 
مناطق دیده شــوند. تا بگوییم اینجا کودکانی هستند 
کــه هیچ دلیلی ندارد که از امکانات خوب بهره نبرند. 
خود جامعه محلی هم که بســتر فعالیت ما هســتند 
خیلــی باور ندارند که این بخش مهم اســت. ما برای 
ســاخت مدرســه ورود پیــدا کردیــم و البتــه در این 
مسیر صرف ساختن مدرســه و آجر روی آجرگذاشتن 
برایمان مهم نیســت؛ بلکه اتفاقاتی که در این مدرسه 
می افتد مهم اســت. اتفاقاتی مثــل اینکه این بچه ها 
مهم هســتند و یاد بگیریم به آنها احترام بگذاریم، یاد 
بگیریم آموزش امر مهمی در توسعه است. در اغلب 
مناطق محروم، کتاب، ســالن ورزشی، جزوه و وسایل 
آموزشــی برای بچه ها وجود نــدارد و حتی معلم به 
حد کافی و نیز ســاختمان وجود ندارد. در این منطقه 
بچه ها در جاهایی درس می خوانند که از تصور به دور 
است، بچه ها در سایه دیوار درس می خوانند،  در اتاقي 
تاریــک، روی زمیــن و همه آنها 

رنج کمبود معلم را می کشند.
وی ادامــه می دهــد: بســتر 
انتخابــی مــا قطعا با ســاخت 
و  فعــال  می توانــد  مدرســه 
دلسوز شود  افراد  برای  پایگاهی 
که خدمات رســانی شود. یکی از 
مشکلات ســازمان های شبیه ما 
این است که نوع فعالیتمان برای 
مردم قابل لمس نیست. درواقع 
مردم بیشــتر حمایت کردن را در 
می بینند؛  زندگی  ملزومات  تهیه 
بر فرض مثال، بردن نان بر ســر 
سفره برایشان اولویت است، ولی ما می گوییم زیربنای 
حل همه اینها، حل مشــکلات آموزشــی است، البته 
نسبت به سال های گذشــته، جامعه اهمیت بیشتری 
برای این مسئله قائل شده و حمایت مالی می کند، این 
حمایت مالی سخت ترین کار ماست، اینکه جامعه را 
قانع کنیم که آموزش مهم اســت، اما بالاخره عده ای 
قانع می شــوند، پا پیش می گذارند و ما تا آخر امسال 
در ایــران ۲۳ مدرســه می ســازیم و کتابخانه هایمان 

حدود ۴۰ تاست.
انجمن حامی به روســتاهای دورافتاده تر نیز فکر 
کرده، برایشــان کوله های کتاب و وســایل آموزشــی 
ارســال می کند تا روســتاهایی که بر فرض ۱۰ کودک 
دارنــد بتوانند از امکانات فرهنگی اســتفاده کنند. به 
نظر آنها کشــاندن جامعه محلی به ســمت مدارس 

و مشــارکت دادن آنهــا در حل مســائل مــدارس و 
ســهیم کردن آنهــا در اتفاقات بســیار مهم اســت.
اســماعیلی می گویــد: «نمی گوییم در جــذب مردم 
بومی خیلــی موفق بوده ایم، اما آگاه ســازی را تا حد 
زیادی بالا بردیم و مردم می دانند که چقدر ســاختن 
کتابخانه در روســتا برای بچه ها می تواند مهم باشد. 
پاتوق فرهنگی می تواند باعث توســعه استعداد این 

بچه ها شود».
فاصله  روســتاها در سیستان وبلوچســتان از هم 
زیــاد اســت. بچه هایی که در روستایشــان مدرســه 
ندارند، به خاطر همین فاصله نمی توانند از مدرســه 
روســتاهای همجوار اســتفاده کنند. آنها خیلی زود 
مجبور می شــوند ترک تحصیل کنند. روستای گزمنزل 
یکی از همین روستاهاســت. از میان افراد این روستا 
در ۳۰ ســال گذشــته تنها چهار دختر توانسته اند به 
دانشــگاه بروند و شش پسر تحصیلات عالی را تجربه 
کرده اند؛ یعنی سهم یک روستا با صد خانوار، تنها ۱۰ 
فرد تحصیل کرده در تمام این سال هاســت. روستای 
سعیدآباد هم شرایط بهتری ندارد. صبح روز شنبه در 
کلاس درس این روســتا حاضر می شویم. هر معلمی 
یک گوشــه دیــوار را که ســایه بیشــتری دارد برای 
قطارکــردن شــاگردهای کوچولویــش انتخاب کرده، 
 بچه ها روی پایشــان نشســته اند و تمام کتاب هایشان 
کنار دستشــان اســت، معلم درس می دهد و محمد 
عمــر از روی کتاب فارســی کلاس دوم می خواند، در 
همین بین یک موتورســیکلت از کنار کلاس درس رد 
می شــود و بچه ها همه سرشــان را از روی کتاب بالا 
می کننــد و به موتــوری نگاه می کنند. اینجا مدرســه 
حریمی نــدارد، بچه ها معنــای کلاس درس و تخته 
ســیاه را نمی دانند. آنها سهمشــان از درس خواندن 
همین کتاب هایی است که به نیمه مهر نرسیده خاکی 
و پاره است و یک کیسه برنج هندی که نقش کیفشان 

را بازی می کند.
اســماعیلی می گوید: «به علــت دوربودن و عدم 
دسترســی به این روستاها، ساخت وســاز در آنها کم 
اســت، بردن مصالح به این مراکز کار بسیار دشواری 
است، اما جامعه محلی به کمک ما می آید و سازمان 
نوسازی هم وارد ماجرا می شــود و به کمک یکدیگر 
این ساخت وســازها را انجام می دهیم. از سختی های 
ایــن مســیرهای طولانــی، نتیجه اش ازدســت دادن 
مهنــدس تورج منصــوری ۳۰ ســاله بــود که حالا 
مادرش بــه نمایندگی او برای افتتاح مدرســه ای به 
نــام او ما را همراهــی می کند. دو ســال پیش آقای 
بیرجنــدی در همین جاده تصادف کرد و درگذشــت. 
این مهنــدس ناظر مرد جواني بود کــه با دل و جان 
و با حداقل دســتمزد در این منطقه تا منطقه ســرباز 
مشــغول فعالیت بود و مردم محلی بسیار دوستش 
داشــتند. وقتی این اتفاق افتاد، فکر کردیم مدرسه ای 
باید به نامش باشــد تا بچه های اینجــا ببینند چقدر 
برای انسان تلاشگر می شــود ارزش قائل شد. زمانی 
کــه انجمن حامی تصمیم به ســاخت این مدرســه 
گرفت، هیچ پولی برای ساخت مدرسه نداشت،  اما با 
جرئت گفتیم می ســازیم و آن را تبدیل به یک کمپین 
بــرای جمع کردن پول کردیم. اولین کســی که به این 
کمپیــن کمک کرد، دانش آموزی از روســتایی بود که 
برایش مدرسه ساختیم و پول کفن ودفن مادربزرگش 
را از او گرفت و برای ســاخت مدرســه به ما داد. در 
ایــن میان دانش آموزان زیادی هم به ما کمک کردند؛ 
مثلا آموزش وپرورش منطقه ۲ به کمک ما آمد و دکتر 
طالب زاده، رئیس وقت این منطقه، به کمک سهم ۱۰ 
هزارتومانی دانش آمــوزان ۱۲۰ میلیون تومان به این 

مدرسه کمک کنند.
ادامه در صفحه ۱۷

گزارش میدانی «شرق» از مدرسه سازی در بخشی از محروم ترین روستاهای ایران در سیستان و بلوچستان

۶ هزار کلاس، چند هزار آرزو

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

پارچــه می زنند تا براق شــود- میان تهــی ۱۰- انتقام- 
گودال- از انجیل های معتبر ۱۱- بهبود زخم- از واجبات 
نماز- شتر عربی ۱۲- نوعی ماهی کنسروی- علم شعبده 
بازی ۱۳- چاردیواری مســقف- پایه و بنیاد- شهری در 

مازندران با چشم اندازهای زیبا ۱۴- اسب بارکش- موزه 
طبیعت و حیات وحش ایــران- بنمای... که خلقی واله 
شوند و حیران ۱۵- نوک بی نوک!- میله تخت و بلند برای 

درآوردن تایر- اصلاح عکس پس از ظهور. 
افقی: 

  ۱- ریســمان – لباس صوفیان- از آن شکلات تهیه 
می شــود ۲- نمازی که به تنهایی خوانده شود- کتاب 
عیسی مسیح (ع)- درخت انگور ۳- لبریز- داشتن هر 
نوع رابطه و نسبت ۴- پناهگاه – زندگی مرفه- سنگی 
زینتی ۵- مجموع کارکنان یک اداره- سخن گستاخانه 
۶- دومین دو رقمی- سرتاســر- از انواع مسابقه های 
تیمی ســرعتی ۷- جنــگ و نبــرد- از باب های ثلاثی 
مزیــد در زبان عربی- جناح لشــکر ۸- خوش خلق- 
تقویــت امواج الکتریکی- پرنده ای خوش آواز ۹- کرم 
شــب تاب- از حواس پنجگانه- ســنگ چاقو تیز کنی 
۱۰- مادر رودابه در شــاهنامه- دام فربه شده- آغوش 
۱۱- شــترمرغ آمریکایی- زن ســرخ روی ۱۲- تار بافتن 
عنکبــوت- بــزرگان- شــاهکار آفرینش کــه تاروپود 
وجــودش را از مهربانــی آفریده انــد ۱۳- شــهری در 
لرســتان- نوعی زیر انداز ۱۴- اشــاره به نزدیک- بهره 
هوشــی- پایتخت کشور لســوتو ۱۵- مترسک- برتر از 

دیگران- اسب رستم. 
عمودی: 

 ۱- اصلاح سیاســی- عواطف و هیجانات- گوشت 
آذری ۲- حرف محرمانه- پنچرگیری- فرشته شب اول 
قبــر ۳- زخمی و مجروح- قطعه لوله ای که دوســر 
آن رزوه داخلــی دارد- دهمین ســوره قــرآن ۴- علم 
آموختن- لجباز ۵- ریزه چوب- ســتون دین اســت- 
دودمان ۶- هدر دادن- از مصالح ساختمانی- لوکس 
۷ – پســر کاوه آهنگر- قطار زیرزمینی- دفتر حســاب 
روزانه ۸ – نفس خســته- مهاجم جــوان تیم فوتبال 
پرســپولیس- بله آلمانی ۹ – ســراینده بهارستان- به 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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فاصله  روستاها از هم زیاد است. 
بچه هایی که در روستایشان مدرسه 

ندارند، نمی توانند از مدرسه 
روستاهای همجوار استفاده کنند. 

آنها خیلی زود مجبور می شوند 
ترک تحصیل کنند روستای گزمنزل 

یکی از همین روستاهاست. از 
میان افراد این روستا در ۳۰ سال 
گذشته تنها چهار دختر توانسته اند 

به دانشگاه بروند و شش پسر 
تحصیلات عالی را تجربه کرده اند
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